


 1

  كنيمبا افتخار و شادي تقديم مي

  2  ......................................................................................................................................................................... اطلاعيه

  2  ...............................................................................................................................................  چشم و چراغ ايران

  7  ........................................................................................................................................  ها در قرآنآشاميدني

  10  ..............................................................................................................................................................  ميلاد مسعود

  12  ...................................................................................................................................................  غفلت يا هوشياري

  14  ..............................................................................................................................................................  اولين معامله

  16  .........................................................................................................................................................  كشددلم پر مي

  17  .........................................................................................................................................  جوشوزندگي پرجنب

  18  ................................................................................................................................................................  زيور كلمات

  20  ............................................................................................................................................................ستاره دريايي

  21  ..............................................................................................................................  موفقيت دست يافتني است!

  23  ..............................................................................................................................................................  پسر و گلدان

  24  ......................................................................................................................................  موزيمبيا نورداناز كوه

  25  ............................................................................................................................................  طلاسقاخانه اسماعيل

  27  ...........................................................................................................................................................................  مورچه

  27  ............................................................................................................................................  دوستان انرژي بخش

  28  ................................................................................................................................................................  كاريكلماتور

  29  .........................................................................................................................................................  روابط دوستانه

  30  ......................................................................................................................................آلزايمرنفس عميق، ضد

  30  ...............................................................................................................................................................................نعناع

  32  ...................................................................................................................................  زمينيهاي سيبدانستني

  34  ........................................................................................................................................................................  باششاد



 2

  اطلاعيه

رساند حق اشتراك ماهنامـه بريـل به اطلاع مشتركان محترم مي
تومان 120000نشريه دوگانه تومان و 80000 جاري، مبلغ براي سال

تيرماه پس از واريز حق اشتراك خود  زدهمنتعيين شده است. تا پا
به شماره كارت مندرج روي جلد بشري تـاريخ، سـاعت و مبلـغ 

  تماس با دفتر نشريه اطلاع دهيد. واريزي را در

  چشم و چراغ ايران

دو نام عزيز، دو تكه از قلـب  نخستين روزهاي ماه خرداد، يادآور
 ايران، دو چراغ تابان بر بام ميهن، دو الگوي با شكوه در ميـدان

مردانگي و افتخار سرزمين كهن نياكان ما است. شنيدن و بر زبان 
وق و اشـكي از سـر از سر ش آوردن هر يك از اين دو نام، اشكي

دليل عروج سربازان سرفراز وطن را بر چشم هـر تأسف و اندوه به
سپس نـوعي حـس غـرور، افتخـار، نشاند. ايراني باغيرت مي

سربلندي، صلابت و عظمت به بركت زندگي در خاك مقدس ايـن 
  كند.ما زنده مي سرزمين قهرمان پرور را در دل

   ؛ادر ميهن، مايه غرور همه ما استـميكي از اين دو جگرگوشه     
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ه آن، شهري زيبا، صميمي و خرم كه ورود بيگانگـان اشـغالگر بـ
كن پاييزي، بهار دل ايرانيان را خزان و بنيانهمچون باد ويرانگر 

قدر خون خـود را در سل سلمان، آنكرد اما پهلوانان فداكار از ن
كمتر از دو سال بعد، در درختان اين شهر نثار كردند تا اينكه  پاي

ن از دامـان مـادر دليل جدا ماندن پاره تن ميهانگيز بهبهاري غم
بخش و تظر، با خبـري شـاديمن انسانها ميليون چشممهربانش، 

ايران با بهار خرمشـهر شهر خونين غرور آفرين روشن شد و پاييز
خاطر دارند، اگر رانيان دلاوري كه آن روزها را بهپايان يافت. اي

با اين پرسش مواجه شوند كه: بهتـرين خبـري كـه در زنـدگي 
دهند: آزادي چه بود؟ بدون هيچ تأمل و درنگي پاسخ مي شنيديد،

  و چراغ ميهن از كابوس اشغال. چشم

اهر خرمشهر دومّين نام، مربوط به شهري است كه اگر آن را خو    
ايم. دزفول، گوهر ديگري از خطهّ خوزسـتان راه نگفتهبناميم، بي

يلي عليه ايران، نام آن با كلمـه است كه در تمام دوران جنگ تحم
در  كـه بسـياري از شـهرهادر آميخته بـود. در حالي »موشك«

شـهر  ؛جنگ، آماج حملات موشكي دشـمن شـدندهاي آخر ماه
دزفول روزهايي را ديد كه چند ده موشك همزمان پيكرش را پاره 
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جمعي به گور دسـته و آرامش مردمش امنهاي خانه پاره كرد و
  آنان تبديل شد!

ن هديه كـرد بوي خود را در راه دفاع از ميههزاران گل خوش    
 هايشان بودند!هاي نشكفته بوستان خانوادهچهكه بعضي از آنها غن

مـا سال پير شد ا 800سال بلكه به اندازه  80سال به اندازه  8طي 
در برابر آفريدگار مهربـان، در  جزحاشا كه تن به تسليم دهد و به

برابر كسي سر تسليم فرود آورد. دوران تلـخ و جگرسـوزي كـه 
تواند سـناريوي مي دزفولِ باعظمت طي اين مدت از سر گذراند،

كـه مـدعيان  صدها فيلم و مستند تاريخي شود اما دريـغ و درد
هايي كه بـا هـدف جلـوگيري از وق بشر و سازمانحمايت از حق

هايي اند، همچـون مجسـمهافروزي و خونريزي برپا شـدهجنگ
  بي روح ايستادند و اين تراژدي انساني را نظاره كردند. خشك و

از  هاييگاه زمزمـهر داخل كشورمان هم گهاينكه د بارترتأسف    
رسد كه جنگ تمـام به گوش مي خواران جنگسوي برخي ميراث

گروهي از آنان از سر شده و اكنون بايد با شرايط روز پيش رفت. 
خودبـاختگي در برابـر تبليغـات  دليلهـم بـه ايعده جهالت و

افروزان ديروز و مدعيان صـلح امـروز، سـازي را كـوك جنگ



 5

نند كه تنها نتيجه آن خيانت به خون سرو قامتان شهيدي است كمي
كه جواني را بر خود حرام كردند تا امنيت اين كشور خللي نبيند و 

نان  خون خود را نثار كردند تا ساكنان صبور اين سرزمين مقدس،
  د.ناي امن بخورشان را با دلي آرام و در خانهگرم و آب خنك

مسئوليت در اين كشور تكيه  هايدلياي كاش كساني كه بر صن    
هاي سياسـي، تنهـا بـه نظر از همه افكار و گرايشد، صرفانزده

د و از خودشـان بپرسـند چـرا هاي تاريخ دقت كنندرس برخي
اعلام موجوديتش  سال از تاريخ 200متحده آمريكا كه تنها ايالات
اع از امنيـت ملـي خـود، انـواع ادعاي دفـ با صرفاً ؛گذردمي
انـدازد و بـا سوي دنيا به راه ميآن جمعي را ازهاي كشتارحسلا

ها نفر از مـردم ي، ميليوناشغال خاك برخي از كشورهاي آسياي
كند و در پايان هم قرباني مي اين كشورها و حتي سربازان خود را

شود بدون اينكـه حتـي با خفت و ذلت از اين كشورها خارج مي
ترين ؟ اما كشوري كه جزو قديميات برسديكي از ادعاهايش به اثب

شود و هرگز و در هيچ زماني، شروع هاي جهان محسوب ميتمدن
ورزي قـدرت طمـع كننده جنگ و متجاوز نبوده و بارها قرباني

  ساله  8گ ويرانگر ـادگي از كنار جنـبايد به س ؛طلبان شده است
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  را به فراموشي بسپارد؟ عبور كند و آن

هاي دوم گذشته، هنوز هم فيلم جنگ جهاني سال از 70با اينكه     
دهاي متعـددي در بـاره جنايـات ها و مستنسينمايي و مجموعه

اين در حالي است  شود!ساير فجايع اين جنگ ساخته مي ها ونازي
ي، گروهـي از ايثـارگران و اي از جانبازان جنگ تحميلـكه عده
و  هـا هسـتندي شهدا هنوز گل سرسـبد جمـع ايرانيهاخانواده

بـا  هاي آينـده ايرانـيتواند روشنگر راه نسلخاطرات آنان مي
بوم كشورمان باشـد. در  و هدف كسب آمادگي براي دفاع از مرز

طلب دنيا، هاي جنگهاي مسئول در بسياري از دولتقامكه محالي
تي براي حفظ ظاهر هـم كـه هاي رسمي، حهمچنان در مناسبت

روند و تاج گلـي را م خود ميسراغ مقبره سربازان گمناباشد، به
مسئوليتي است كـه نشناسي و بيكمال نمك كنند،تقديم آنان مي

سپاريم و به بعضي از ما شهداي زنده كشورمان را به فراموشي مي
ساله ملتي را كـه تنهـا 8لي مايليم تمام نمادهاي مقاومت هر دلي

  از بين ببريم.  پشتيبانش خداوند بود،
  »سپيدار«
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  ها در قرآنآشاميدني

از مـاده  »شـراب«با كلمـه  آشاميدني در زبان عربي و در قرآن
 11در بـاره  كـريمقرآن شـود. ايـن كلمـه دربيان مي »شرب«

و اخروي و آشاميدني حلال و حرام بيان شـده  آشاميدني دنيوي
هاي گوناگون در قـرآن بار به شكل 39. خود كلمه شرب كه است

شـود چيزي است كه جويده نمي شود، به معناي خوردنديده مي
و جمـع آن  »بشـرَمَ«شود. از همين ريشه، واژه بلكه نوشيده مي

آب اسـت. كلمـه  به معناي محل آشاميدن يا برداشتن» شاربمَ«
سوره اعراف ذكر شده است.  160سوره بقره و  60مشرب در آيات 

سوره شـعرا  155به معناي سهمي از آب است كه در آيه  »شِرب«
  .آمده است

بـه » سقي«باره نوشيدن و نوشيدني، واژه  درواژه ديگر قرآني     
هاي گونـاگون در بـار بـه شـكل25اي نوشاندن است كـه معن

به  »نسُقي«سوره انسان. واژه  21مانند آيه  آمده است كريمقرآن
ل. بـه سوره نح 66معناي فراهم كردن نوشيدني است مانند آيه 

يعني فراهم كردنِ آب را به  »اءاسِق«همين دليل، خداوند همواره 
دادن آب به ديگري را  معني هب »سقي«نسبت داده است ولي  خود
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 21نداده است مگر در مورد ابرار در بهشت در آيـه  به خود نسبت

به معناي ظرفـي كـه از آن، آب نوشـيده  »سِقايه« سوره انسان.
به معنـاي  سوره يوسف آمده است. اين واژه 70در آيه  ؛شودمي
شود يا به معنـاي حلي كه در مراسم حج، از آن آب برداشته ميم
سـوره توبـه.  19 آيه كار رفته مثلاًبه حاجيان نيز به »آب دادن«
  سوره شمس. 13آب دادن است در آيه  نيز به معناي »سُقيي«

 توان بيان، اين تفاوت را مي»سقي«و  »شرب«با مقايسه دو واژه     

و  »فراهم كردن و دادنِ آب«فاعلي  كرد كه آشاميدن، يك معناي
دارد. آن گاه كه منظور معناي  »خوردن آب«يك معناي مفعولي 

معناي مفعولي باشـد،  فاعلي باشد، واژه سقي و آن گاه كه منظور
  رود.كار ميواژه شرب به

هايي كه در قرآن از آن ياد شده، شامل اين مـوارد آشاميدني    
  است:

مباح است مثل آب گوارا و  هايشاميدنيآ    هاي دنياآشاميدني
سـوره  10سوره فرقان و آيـه  49و  48تشنگي در آيات  زداينده

ها در بهترين آشاميدني ) آب،Αي از امام علي(نحل. بر پايه روايت
  ) در پاسخ كسي كه از طعم آب Αدنيا و آخرت است و امام صادق(
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  »طعم آب، طعم حيات است.«پرسيد، فرمودند: 

 21سـوره نحـل و  66سوره يس،  73آيات     ذ و گواراشير لذي

  مؤمنون.

  سوره نحل. 79آيه     عسل شفابخش

  سوره نحل. 67آيه     آب ميوه

سوره  219شراب حرام در آيه  مر يعنيخَ    هاي حرامنيآشاميد
  سوره مائده آمده است. 90بقره و آيه 

ات در چند آيه به حرمت خون اشاره شده است مثـل آيـ    خون
  بقره. 173مائده و  3انعام،  سوره 145

شود كـه در از قرآن چنين استفاده مي    هاي بهشتيآشاميدني
لذتي هر كدام فايده و  هاي گوناگوني هست كهبهشت، آشاميدني

نهر كه هر كـدام مـايع  4، از )δسوره محمد( 15دارند. در آيه 
، شـير، اي دارد، نام برده شده است يعني آب صاف و خالصويژه

  شراب و عسل ناب و خالص.

  سوره كهف. 29مايع جوشان: آيه     هاي دوزخآشاميدني

  سوره نبأ. 25و  24آيات     چركابه
  »دانشنامه اسلامي«
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  ميلاد مسعود

  ژده كز ميلاد مسعودِ امام هشتمينم

  العالمينگر از پرده شد ديدار ربجلوه

  از از درُج ولايت گوهري شد آشكارب

  بينرفت از سر هوش و عقل خردهشعاعش  كز

  از غيب، آدمي آورد رخ اندر شهود باز

  دومش ملُك عالم شد چو فردوس برينكز ق

  فلُك جود در بحر وجود باز نوحي راند

  كز وجود او نجات ملُك و ملت شد يقين

  موسي آيتي گوي »...أنِيّ أناا«باز شد 

  اندر آستين كĤستانش را يد بيضاست

  رد در مهد جلالتكلم كي ايعيسباز 

  كز جمالش عهد ايمان تازه شد بر اهل دين

  باز ابراهيمي از ظلمت به تن پوشيد بُرد

  واي آتشينشد ه سلاماً مش برداًكز دَ

  باز خضري گشت رهبر سوي آب زندگي

  عينزلال آبرويش تيره شد ماء مَ كز
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  گرجلوه باز از ،ثرب محمد طلعتي شد

  مگينالش با كمالش مهر و مه شد شركز جم

  الجلالپرده غيبي جمال ذو رخ نمود از

  و جاه لايزالي آشكارش از جبين فرّ

  سر، تاج قربباز احمد سيرتي بنهاد بر 

  عرش برين كز شرف فرش رهش شد زينت

  بر تخت خلافت، شيرِ يزداني نشست باز

  طوت او باخت دل، شير عرينكز شكوه و سَ

  رُخ مجتبايي ز اجتبا شد حلُه پوشباز ف

  شد حور عين ر درگهش با آبروكز غبا

  د در جهان، شاهي كه ذات پاك اوستيعني آم

  همچو ذات پاك ايزد، بي مثال و بي قرين

  الشموسشمس قبله هفتم، امام هشتمين،

  ديو راستينخَ خسرو خاور، شه عالم،

  مطلق، مظهر حق، مظهر غيب و شهود سِرِّ

  الرضا سلطان دينعلي موسي حجت يزدان،

  ار حصني حصين و متقن است ...ألاّالاأله
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  صينلاي حضرت او، باب اين حصِن حَشد و

  ب و آدم و نوح و خليلهود و ادريس و شعي

  اولياء متّقين و انبياء مرسلين

  خوارتن از خوان اكِرام و عطايش ريزه تن به

  چيناز خرمن عزّ و جلالش خوشه سرسر به
  »اميرالشعرا«

  غفلت يا هوشياري

ادت دنيـا و توجهي انسان به سرنوشت و سعا كمتوجهي يغفلت، بي
ارهـاي نادرسـت اي كه فرد غافل، رفتبه گونه ؛آخرت خود است

خداوند براي هر يـك از  كند.نگري دنبال ميخود را بدون آينده
بيان كرده كه اگر  ها برنامه كامل و مشخصي راانسان امور زندگي

يك از امـور خـود  انسان به اين برنامه عمل كند، هرگز و در هيچ
كند شود. خداوند به پيامبر محبوبش خاطرنشان ميدرمانده نمي

توجه داشـته  كه به ذكر خدا، دستورات او و پاداش و كيفر اعمال
افراد بشـر اسـت زيـرا باشد. در واقع منظور از اين تذكر، همه 

لحظه زندگي خود، همه فكـر و ذكـرش آور وحي در لحظهپيام
تـوجهي، ويژگـي مـا بي است اما غفلـت و به پروردگار معطوف
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كه همزمان با سرگرمي به امور دنيا، از منشأ وجـود  ها استانسان
بـه همـين دليـل،  شـويم.خودمان كه خالق يكتا باشد غافل مي

دهد كه اگر كسـي از مـن ها تذكر ميبه انسان آفريدگار هستي
  كنم و كاري با او ندارم.رها مي غافل شود، من هم او را

بشر در دوران زندگي خود، دو راه پيش رو دارد: راه خداونـد     
اسـت و پيمـودن آن  كه راهي بسيار صاف، روشن و در دسـترس

بـرعكس  ، راه شيطان است يعني راهي دقيقاًآسان است. راه دوم
ما مشخص كـرده اين، هرگاه تكاليفي كه خدا براي راه خدا. بنابر

شويم. كسـي كـه شيطان مي مجري دستورات انجام ندهيم، يقيناً
كند، براي انجام امـور وقتش را براي امور غير خدايي صرف مي

بـر  مورد پسند خداوند، هيچ زماني ندارد. بيشـتر امـوري كـه
 الاجرا اسـت. اينكـه مـا) تكليف شده، براي ما هم لازمδپيامبر(

 دليل همينبه امور را درست انجام دهيم، دقيقاً توانيم همه ايننمي

  غير خدايي است. لت از خدا و درگير شدن به امورغف

اما تشخيص مرز باريك بـين  نقطه مقابل غفلت، هوشياري است    
به ايـن دليـل در  هم بسيار مهم و هم دشوار است. غفلت اين دو،

تواند مند است و ميآيد كه بشر از اختيار بهرهزندگي ما پيش مي
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ها و . غفلت، گمراهي جانكي را برگزيندميان دو امر خير و شر، ي
هاي مادي غفلت در زندگي ما بسيار ت. نمونهنحوست اسسرلوحه 
دقتـي راننـده در جـاده، نوع است مانند يك لحظه بيزياد و مت

د، خـو از مردم به سلامت جسماني و روانـي توجهي بسياريبي
هـر  كل از خطاي زيردستان كـهغفلت يك فرمانده ارتش يا مدير

 دنبالتواند پيامدهاي بسيار خطرناكي بـهها مييك از اين غفلت

  داشته باشد.
  »يوسفي«

  اولين معامله

پدرم ميوه و سبزي فروش بود و اجنـاس خـود را پشـت وانـت 
، روزي پدرم از مـن ساله بودم 9فروخت. وقتي و مي گذاشتمي

خراب بود، دور بريزم.  فرنگي را كه تقريباًتوت نخواست يك كارت
مال من باشد چون پدرم ن كارتاگر امكان دارد، آن از او خواستم 

با آنكه قصـد  آنها را دور بريزد. او جواب منفي داد! ستخوامي
  .حاضر نبود به من بدهد اما ريختن آنها را داشتدور

تواند آنها را نسيه و بـا او گفت كه ميپدرم پيشنهاد ديگري داد     
من آنها را نفروشم، شرط بفروشد. منظور از شرط اين بود كه اگر 
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وم. موافقت كردم و سـريع رفتـيم شچيزي به پدرم بدهكار نمي
. بـه يـاد دارم كـه خراب فرنگيتوت نكارت عيين قيمتسراغ تبه

قيمتش خيلي پايين بود. پدرم قيمت را دو برابر كرد و توضيح داد 
كه مبلغ اضافه براي جبران خطر مالي خود اوست. اين نخسـتين 

گذاري بود. خريد و فروش نسيه و منافع سرمايهباره تجربه من در 
هاي سالم را در جعبه تميـزي توت هاي خراب را دور ريختم وتوت

ن بردم. در كمتـر از دستي به كوچه پشت انبارمارخگذاشتم و با چ
تم و برگشـتم تـا مقـدار بيشـتري ها را فـروخيك ساعت، توت

فروش نبـود. بـه  ايبر ديگري فرنگيفرنگي بگيرم اما توتتوت
اد. زميني مانده به مـن دهمان شرط، پدرم مقداري ذرت و سيب

  ساعت فروختم.من آنها را هم در كمتر از يك

رو كردن مثل نظافت انبار يا جا اي، هر وقت كار ويژهاز آن پس    
دادم، پـدر يـك ها را انجـام مـيزمينيو برق انداختن سـيب

هاي د تا ببـرم و در سـاختماندادستي پر از ميوه به من ميچرخ
پشتي بفروشم كه همين امر باعث شد پول خـوبي دريافـت كوچه

پس از پرداخت سهم پدرم، بقيـه را بـراي  كنم. طبق قرار قبلي،
  ا باعث شد ـهدرم در باره قيمتـذاكره با پـتم. مداشخودم برمي
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  احساس كنم با او برابر هستم.

 كار اعتماد به نفس زيادي بهاين سال نداشتم، 9با آنكه بيش از     

كـرد اخـتلاف من داد. مادرم هميشه همراه ما بود و كمـك مي
نظرمان را در باره بهاي ميوه و سبزيجات حل و فصـل كنـيم. او 

كـرد هرگز از روي محبت، از پسرش يا شوهرش طرفـداري نمي
م منصفانه معاملـه و همكـاري بلكه فقط اصرار داشت هر دو با ه

  كنيم.
  »سعود لعليم«

  كشددلم پر مي

  الشموسسلام بر تو اي حضرت شمس

  سلام بر تو اي حضرت سلطان طوس

دلنواز تو! عجيـب  روي ضريحست، در صحن تو، روبهدلم پيش تو
محتـاج نگاهـت زيـرا  نوازي تو هستم و بيش از آن،دلتنگ بنده

هم انِّي وقفـتُ ...ا«كشد براي خواندن دلم پر مي الضعفايي.معين
پشت در حرم آرامش بخشت! دلم  »أبواب بيوت نبيك لي بابٍ منع

كـه در يـك روي تو در حاليبراي اينكه بايستم روبهكشد پر مي
گيـرم! بـا دست زيارتنامه دارم و با دست ديگر اجـازه ورود مي
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ام بـدهي و آن و چند قطره اشك در چشم تا اجازه بغضي در گلو
  گاه من باشم و بوي بهشت تو!

 اين دل شكسته را نيز در جمع لطانِ جان من، انيسِ نفس من!س    

طواف كنندگان حريمت بپذير و نام او را هم در دفتر زائرانت ثبت 
و  هدبــو و بنــويس كــه او هــم فــرج فرزنــدت را طالــب كــن

و با دلي تنگ  را زمزمه كرده اما از دور »الفرجلوليكعجلهم...ا«
  از دوري!

  »اميد ارغوان«

  جنب و جوشزندگي پر 

تواند شما را سست كند و وضع موجـود عـادي زندگي مدرن مي
ايـد يـا فكـر كرده تـان راكنيد كه تمام تلاششود. شما باور مي

بايـد  ايـن تـلاش كـردن، ارزشـي نـدارد. كنيد بيشتر ازمي
خود وارد كنيد و هـر روز، آن را  جوش مثبت را در زندگيوجنب

  تقويت كنيد و افزايش دهيد.

شما نياز نداريد كه كس ديگري به شـما بگويـد نبايـد سـيگار     
فردا نخ و پس 18فردا  اگر امروز يك پاكت سيگار كشيديد، بكشيد.

  ه ـاهشي را ادامـد كـنخ سيگار بكشيد و روزهاي بعد هم رون 17
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ايد، يك كتاب بخوانيد. اگر ورزش كتابي نخوانده اگر اخيراً دهيد.
 روزانه خـود بگنجانيـد. اگـر در برنامهروي را كنيد، پيادهنمي

  »خير!بهصبح«التي هستيد، به چند نفر بگوييد: خج

هايي بـه انيد در چـه زمينـهدشناسيد و ميشما خودتان را مي    
 پيشرفت نياز داريد. به كسي نياز نداريد كه به شما بگويد كه نبايد

يد بـه طبقه بپريد! پس چرا به كسي احتياج دار 5از يك ساختمان 
رژيم غذايي  شود؟ پيشنهاد مييدشما بگويد مواد مخدر مصرف نكن

كارهـاي  از .ان خود صـحبت كنيـدبا فرزند د.خوبي داشته باشي
 دكاري را انجام دهيدانيد چهشما مي .خوب اطرافيان تعريف كنيد

نبايد بگويـد شـما موفـق  كسبه اين كارها ادامه دهيد. هيچ پس
هاي تي موفق نشديد، ادامه دهيد و قـدمتا وق از اين رو ايد.نشده

تغييراتي كه يك عمـر بـاقي  تان برداريد.كوچكي به سوي هدف
شود. فقط زمان بـين شـما و خواهد ماند، در يك لحظه آغاز مي

  ستاده است، پس پشتكار و پشتكار!!تان ايهدف
  »فائزه درگاهي«

  زيور كلمات

  وند دين را آسان قرار ااز سختگيري در دين بپرهيزيد زيرا خد* 
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  داده است!

چه  مانارزشي كه براي وجود عزت نفس، عبارت است از ميزان* 
 ،عنوي آن قائل هسـتيمچه به لحاظ جنبه م و به لحاظ جنبه مادي

ن ارزشي اسـت كـه مـا بـراي ميزا كه اعتماد به نفس،در حالي
اين، ممكن اسـت شخصـي هاي خود قائل هستيم. بنابرتوانمندي

نفس بـالايي عـزت امـا از به نفس بالايي داشـته باشـد اعتماد
  برخوردار نباشد!

  نيست! دين، چيزي جز مهر و محبت* 

هاي اوست! از افكار و انديشه زندگي و سرنوشت هر كس، متأثر* 
شـود، هـم ديگـران منتقـل مي چيزي كه از طريق سخنان به* 
خـربّ و توانـد ممي تواند بسيار مهم و تأثيرگذار باشد و هـممي

  ويرانگر باشد!

و در پيري، آن ها بايد در دوران جواني دانش بيندوزند انسان* 
  كار ببندند!را به

بـه آنهـا  تـوانخبرهاي بد مثل يك بيماري هستند كه هم مي* 
  شد و هم نشد! آلوده

  براي اينكه جلوي قاضي نايستي، پشت سر قانون راه برو!* 
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فايده آن به شكلي به خـود كنيد، ميهر كمكي كه به ديگران * 
  گردد!باز مي شما

از اشـتباهات  در ميان جمع، از ديگران تعريف كن و در خلوت،* 
  آنان انتقاد كن!

هاي شيطان بـراي دسـت ؛سرچشمه همه فسادها بيكاري است* 
  كند!كار درست مي بيكار،

  »گردآوري، ايران پرنده«

  ستاره دريايي

ر يكـي از سـواحل خلـوت يكي از دوستان هنگام غروب در كنا
مشغول قدم زدن بود. متوجه مردي شد كه در فاصـله دور قـدم 

شـود، خـم مي زد. نزديك رفت و ديد كه مرد بومي پيوسـتهمي
دارد و آن را به درون دريـا پرتـاب چيزي را از روي زمين برمي

  كند.مي

 تر رفت و ديد كه آن مرد با هر بار خم شدن، يكينزديك دوستم    

اند، با امواج دريا به ساحل رانده شدههاي دريايي را كه تارهاز س
 كند. او متحيـردارد و به درون دريا پرتاب مياز روي زمين برمي

م سؤال كنم مشغول چـه توانببخشيد مي«از اين عمل مرد، پرسيد: 



 21

هاي دريايي را دوبـاره بـه دارم اين ستاره«مرد:  »كاري هستيد؟
بينيد كه امواج دريا در ايـن موقـع سـال، گردانم. ميدريا برمي
هاي سـتاره هستند و همين امر باعـث رانـده شـدن خيلي آرام
بـه دريـا  شود. اگر من آنها را دوبارهسمت ساحل ميدريايي به

تلف خواهند  دليل كمبود اكسيژن در اينجا،برنگردانم، همه آنها به
  »شد.

ستاره دريـايي در هزاران هزار  اما«در جواب او گفت:  دوستم    
كنيد به همه آنهـا شما فرصت نمي ساحل وجود دارد. مطمئناً اين

زياد است. اين اتفاق همـين الآن در  چون تعدادشان واقعاً برسيد،
صدها ساحل ديگر اين اقيانوس در حال وقوع است. اين كار شـما 

  »اي براي آنها ندارد!فايده هيچ

 د، ستاره دريايي ديگري رامرد بومي لبخند زنان دوباره خم ش    

آن را به طـرف دريـا پـرت  كهاز روي زمين برداشت و در حالي
  »كند!به حال اين يكي كه فرق مي«گفت:  كرد،مي

  »راستكار محمودزاده«

  موفقيت، دست يافتني است!

  رسي د ،سيردر كتاب ادبيات فا د در دوران دبيرستانآييميادم 
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نظيـر او بـراي تهيـه لاش بيدهخـدا و تـداشتيم در باره علامه
نامه! اينكه نام آن درس چه بود يا در چـه سـالي تـدريس لغت
از آن درس و از آن زمان در  شد، به ياد ندارم اما يك دوبيتيمي

گوينـد اي از ذهنم جاي گرفته است. در باره آن دوبيتي ميگوشه
واژگـان  تـكروز براي گـردآوري تكدا كه شبانهمرحوم دهخ

بـه از شدت خستگي و شايد  كه كشيد، هرگاهزحمت مي نامهلغت
يم شـود و كـارش را وجود موانع گوناگون، ممكن بود تسـلدليل 
بـا خوانـدن آن،  خوانـد وكاره رها كند، اين دوبيتي را مينيمه

دوبيتي  شيد.خبميگويي به خودش تواني دوباره براي ادامه كار 
  چنين بود:

  در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن

  يا غرقه شدن، يا گهري آوردن

  قصد تو مخاطره است خواهم كردن

  تا سرخ كنم روي بدان، يا گردن

گويند تلقين براي موفقيت انسان اثر دارد و دهخدا با بزرگان مي    
كرد. به تصور را به خود تلقين مي تكرار اين دوبيتي، تسليم نشدن
يافتني است تي دست فقط در صور برخي از ما، پيشرفت و موفقيت
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 درنگآل باشد و نتيجه مد نظرمان هم بيمان ايدهكه شرايط براي

جلو رفـتن، بـه  حاصل شود. هرگاه براي برخاستن، عمل كردن و
نامه خدا لغتآل نشستيم، به ياد بياوريم كه دهانتظار شرايط ايده
  آوري كرده است.را كلمه به كلمه گرد

  »دكترشادي جهراني«

  پسر و گلدان

 كرد،اي در گلدان كوچكي كه با آن بازي ميدست پسربچهروزي 

گير كرد. هر كاري كرد، نتوانست دسـتش را از گلـدان بيـرون 
بياورد. ناچار پدرش را به كمك طلبيد اما پدرش هم هرچه تلاش 

با اينكه گلـدان،  كرد، نتوانست دست پسر را از گلدان خارج كند.
كار، بـه اين شد. قبل ازپدر راضي به شكستن آن  ؛قيمت بودگران

دستت را باز كن، انگشتانت «به پسرش گفت:  عنوان آخرين تلاش
 كنمرا مثل دست من جمع كن. فكـر مـي را به هم بچسبان و آنها

تـوانم دانم اما نميمي«پسر گفت:  »آيد.وقت دستت بيرون ميآن
 زده شده بود،اين جواب پسرش شگفت پدر كه از »كار را بكنم.اين

اي كار را بكنم، سكهاگر اين« پسر گفت: »تواني؟چرا نمي«سيد: پر
  »افتد.در مُشتم است بيرون مي كه
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ارزش چنـان به بعضي چيزهاي كم گاهي انسان در زندگي    نكته
  كند.پر ارزش خود را فراموش مي هايدهد كه دارايياهميتي مي

  »محمديسعيد گل«

  بياموزيم نورداناز كوه

با وجود اينكـه نورد كوهيك  روش زندگي است. ، يكنورديكوه
ور در جمع تنها است ولي بايد رفتار جمعي را بياموزد و بداند چط

دهد، اين به ما مي نورديكوههايي كه زندگي كند. يكي از درس
كني و خودت را در بالاترين جايگاه است كه وقتي به قلهّ صعود مي

نبايـد دو  نوردكوهنين به فكر برگشتت باشي. همچ بيني، بايدمي
ر طبيعت است و ديگري همپا يكي زباله كه ويرانگ ؛چيز را رها كند

  وردش است كه به هيچ وجه نبايد او را تنها بگذارد.نَهم و

ي و مدال ندارد سكّوي قهرمان تنها ورزشي است كه نوردي،كوه    
كنـد و را تواناتر مينورد كوهها فقط دل و قلب و افتخار فتح قله

يـاد  نـوردكوهرا با كسي به اشتراك گذاشت.  شود اين حسمين
گيرد كه منتظر تعريف و تمجيد ديگران نباشد و حتي وقتي بـا مي

ه همسـر و همپايش باشد، باز هم تنها است. همپا شباهت زيادي بـ
كه در زندگي همراه با همسـرمان،  ورطهمان همسفر انسان دارد.
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د هـم بايـ نورديكوهاريم، در گذسر ميها را پشتو بلندي پستي
است كه بهترين  كسي نورد،كوهبهترين  اقعو . درهمراه و همپا بود

  چه در كوه و چه در زندگي. ؛دهم باش نوردهم

كنم، از بزرگان اين ورزش مي نورديكوههايي كه در اين سال    
به قلـّه در هـر  اقعي، رسيدننورد وكوهام كه هدف يك آموخته

در شرايط سـخت كـه  دانياد گرفته نوردانهكوشرايطي نيست. 
صعود غير ممكن يا بسيار دشوار است، صبور باشـند و بـه پـايين 

  برگردند تا بار ديگر با تجربه بيشتري به سمت قله حركت كنند.

افتخارم «، كوهنورد موفق ايراني گفته است: »سازعظيم قيچي«    
ام ولي نگذاشتم دههزار متر را فتح كر 8له بالاي ق 14اين است كه 

  »ين آسيبي به خودم و ديگران برسد.تركوچك

در كنـار  مـان را در زنـدگي بيشـتر كنـيم وكمي صبر و تحمل
 همپـا«سر بگذاريم و يادمان باشد كه ها را پشتهمراهان، سختي

  مان باشد.، اولويت زندگي»بودن
  »آباديابراهيم حلت«

  سماعيل طلااسقاخانه 

  م او نا) بهΑ(اـرضامـرم امـچرا سقاخانه ح طلا كيست واسماعيل
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كـه در ايـران وجـود دارد،  هاييمشهور است؟ از ميان سقاخانه
صحن كهنـه حـرم رضـوي، يكـي از در  »طلااسماعيل«ه سقاخان
ترين آنها است. سنگ بناي اين سـقاخانه را قديمي ترين ومعروف

، بهـاي شـاهفتحعلي نادرشاه افشار گذاشت و يكي از فرماندهان
  روكش طلاي آن را فراهم كرد.

هـاي خـارجي، شاه، از طرف يكـي از دولتدر زمان فتحعلي    
شاه قصد گشودن بسته عنوان هديه به دربار ايران رسيد. اي بهبسته

رد زمين شاه بود، تقاضا كلاكه جزو م »خاناسماعيل«را داشت اما 
جام شود زيـرا زاران انوسيله خدمتگكار در محوطه كاخ بهكه اين

شد از نظر دور داشت. هنگام باز كـردن، قصد را نمياحتمال سوء
  بسته منفجر شد و خساراتي به بار آورد.

 شاه وقتي از اين امر مطلع شد، دستور داد بـراي ايـنتحعليف    

هاي طـلا بـه او خان سـكهسماعيلوزن سردار ا انديشي، همدور
خان بـه پـس اسـماعيل كار انجام شد و از آنمت شود. اينمرح

سـقاخانه  او آن طلاها را صرف ساختن معروف شد. »زرريزخان«
با روكشي از طلا مزيّن شود.از آن  هاي سقاخانهتا گنبد و پايه كرد

 »ل طلايسقاخانه اسماع«ون، مردم اين سقاخانه را با نام زمان تا كن

  شناسند.مي
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  مورچه

رفت. از ر بيابان مياي دانه درشتي برداشته بود و دروزي مورچه
خواهم اين دانه را بـراي مي«گفت:  »روي؟كجا مي«او پرسيدند: 

كار چـه«گفتند:  »كند.دوستم ببرم كه در شهر ديگري زندگي مي
تواني اين همه راه اي! تو اگر هزار سال هم عمر كني، نميبيهوده

مورچه  »ستان و جنگل بگذري و به او برسي.را طي كني و از كوه
كه من در اين مسـير باشـم، او خـودش مهم نيست! همين« :گفت
  »فهمد كه دوستش دارم.مي

زيرا حتي اگر براي كسي كه در  ؛شودمهر و محبت، هرگز تلف نمي
كم بـراي شـخص دست؛ اي نداشته باشدمحبت شده، فايده حقش

  است. مهربان منشأ خير
  »اميررضا آرميون«

  دوستان انرژي بخش

  ،به طور كه اعتمادكند: همانمغناطيس ايجاد مياعتماد به نفس
به  يابد، افراد خوب و داراي افكار مثبت همنفس شما افزايش مي

يطي، هرگـز احسـاس كنند. در چنين شراتان راه پيدا ميزندگي
  كنيد.تنهايي نمي
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 كنـد: بعضـي يك سيستم قويِ حمايت كننده، به ما كمـك مي
 شوند احساس خـوبياعث ميها و حركات خود بدوستان با حرف

كنند تا ما زودتر هايشان كمك ميتشويق در ما ايجاد شود. آنها با
 گونه دوسـتان را افـزايشهدف برسيم. سعي كنيد، تعداد اين به

مي و كمك كننده باشـند، دهيد. داشتن جمعي از دوستان كه حا
  دهد.انگيزي به انسان ميقدرت شگفت

  دوستان شما چگونـه دوسـتاني شما چه نوع دوستي هستيد و
آيا شما خواهان پيشرفت دوستان هسـتيد و آنـان را بـه  هستند؟

كنيد يا فردي محافظه كار هستيد كـه ترقي در زندگي تشويق مي
كردن اخطـار هميشه به دوستان خود نسبت بـه امكـان اشـتباه

 تان هـم از خودتـاندوسـتان در باره دهيد؟ همين پرسش رامي

يد با چه كساني معاشرت داريد و آنان در برابر شما بپرسيد تا بدان
  گيرند!چه راهي را در پيش مي

  »سپيده خليلي«

  كاريكلماتور

 دهد مگر به لباس!آدم تو زندگي به هيچ چيز تن نمي  

 آورد!تراشي، سر درميوقتي سر قلم را مي  
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 شويي، اول بايد كف بزني!وقتي ظرفي را مي  

 آيد!دلخوري پيش مي شهدر مغازه جگركي، همي  

 ،شود!مي گيرزمين هر كس زمين بخورد  

 افتد!ها به تأخيرنميهرگز پرواز پرنده  

 رسد!موج، آواز دريا است كه به گوش ساحل مي  

 آيد، دريـا بـه احتـرامش قيـام همين كه ماه به آسمان مي
  كند!مي

 زند!آتشفشان، حرف دل زمين را مي  

  د!برَاز سر آدم ميدكتر بيهوشي، هوش  

  روابط دوستانه

مختلـف، برازنـده باشـيد. در  در همه داد و ستدهايتان با افراد
شرايط سخت و ناخوشايند، با ملاحظه و آرام باشيد. هميشـه بـا 

صميمي باشيد زيرا دوستي، ابدي است. هنگام كمك  دوستان خود
ب باشيد. هرگـز دوسـتان خـود را مالي به دوستان، بيشتر مراق

به آنها احساس مالكيت يـا رياسـت  كم نگيريد. هرگز نسبتستد
ان نداشته باشيد. ياد بگيريد كه به احساسـات و خلاقيـت ديگـر

اي به منزلـي در نزديكـي شـما احترام بگذاريد. وقتي خانواده
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، به آنان تلفن كنيد يا به آنان سر بزنيد و رابطه دنكنمي مكاننقل
كسي بر غيبت كردن پشت  بينيداگر ميصميمانه با آنها ايجاد كنيد. 

كند، از او فاصله بگيريد. بدون اينكه خود را سر ديگران اصرار مي
كوچك كنيد، با دستياران و كارمندان تحـت مـديريت خـود بـا 

رفتار كنيد. مراقب باشيد با كسي با حالت تكبر  خلوص و صميميت
  و رياست طلبي برخورد نكنيد.

  »زهره زاهدي«

  آلزايمرضدنفس عميق، 

نفس عميق بكشيد تا آلزايمر نگيريد! فعاليت ضعيف ريـه موجـب 
شود اكسيژن كمتري به مغز برسد و در نتيجه، خطر ابـتلا بـه مي

 يه بازدم هـواثان 6م و ثانيه دَ 5آلزايمر افزايش يابد.  زوال عقل و

شود و اكسيژن را به ها ميكار باعث تقويت ريهرا انجام دهيد. اين
نوبت  5ا رساند. اگر اين عمل رمي افي و مناسب به مغزتانمقدار ك

  شوند.تر ميدرصد قوي 20هاي شما در روز تكرار كنيد، ريه

  نعناع

كننـده  كننده خون، مدُر، ضد انگل، رقيق نعناع داراي اثر تصفيه
آور، صفراآور و دافع اخلاط خوني است. آور، اشتهاخون، خواب
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براي تقويت اعصاب مفيـد و بـراي عناع، ضد خستگي و كرده ندم
درمان سرماخوردگي نيز سودمند است. نعناع ترشح شيره معده را 

كند، تحريك و تشنج كند، گاز شكم و اسهال را رفع ميتحريك مي
كنـد. دهد و ترشح صفرا را زياد ميدستگاه هاضمه را تسكين مي

نـوع عوارض اين  توانند براي رفعبه اسهال خوني مي افراد مبتلا
صورت مداوم استفاده كنند. در مورد نعناع به اسهال، از آب مقطر
توانيد نعناع را با نبات دم و ميل كنيد. مصـرف اسهال ساده هم مي

رار دبا عسل براي مبتلايان به سوزش و دفع سخت ا جوشانده نعناع
  مفيد است.

درد مصرف نعناع جوشانده شده در شير، براي مبتلايان بـه دل    
مند است. مصرف نعناع بـراي مبتلايـان بـه پـر اشـتهايي، سود

كلسترول، تصلب شرايين، تشنج، بواسير، سردرد، خارش پوسـتي، 
درد دندان، بـوي بـد دهـان،  ها، اگزما،آروغ، انگل، ورم روده

ها و راحتي كليه، كبد، قلب، خون، رودهخون، آسم، يرقان، نافشار
ار نعنـاع، خـواص هاي گلـدسرشاخه مجاري تنفسي مفيد است.

از جمله: آرام بخش، بادشكن و تقويت كننده بـدن.  زيادي دارد
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عفوني كننـده اثر ضد بخور نعناع براي رفع زكام و ورم حنجره،
  ضعيف دارد.

به نام اسانس مانـت يـا مـانتول  اين اسانس كه    اسانس نعناع
هاي گلدار نعناع تحت اثـر عروف است، از تقطير برگ و سرشاخهم

 شربت قطره از اين اسانس را در يك 3تا  1 شود.آب تهيه ميبخار 

عنوان مقـوي معـده، روز بـهساده در چند مرحله در طول شبانه
  عفوني كننده معده و دلپيچه و اسهال مصرف كنيد.بادشكن، ضد

 خصوص نعناع صـحرايي،روي در مصرف نعناع بهزياده    مضرات

ها و ناراحتي دنـدانش از حد صفرا ممكن است موجب افزايش بي
روي د خون نبايد در مصـرف نعنـاع زيـادهشود. مبتلايان به قن

كنـد. كنند.مصرف اسانس نعناع، مخـاط معـده را تحريـك مي
شود. براي كودكان خردسـال و اين، خوردن آن توصيه نميبنابر

  شود.نوزادان هم به هيچ وجه مصرف نعناع توصيه نمي
  »كاظم كياني«

  زمينيهاي سيبدانستني
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 هاي ضخيم يـا صـندوق و در محلـي سيب زميني را در كيسه
زدن آن در د تا از سبز شدن در فصل گرم و يختاريك نگهداري كني

  زمستان جلوگيري شود.

 ها را داخل كنده شده، آنهاي پوستزمينيسيب براي نگهداري
روز قابـل  5تا  4 به اين ترتيب، به مدت ؛آب سرد و سركه بريزيد

  اده هستند.استف

 پوسـت كنـدن و خـلال  زميني، پس ازبراي سرخ كردن سيب
قرار دهيد. چنـد  كردن، آنها را در آب سرد و مقدار كمي سركه

ا در صافي بريزيد تا آب ها رلحظه قبل از سرخ كردن، سيب زميني
ها را زمينيه شود. تا حد امكان سعي كنيـد سـيبگرفت آن كاملاً

دازه، خرد كنيد تا هماهنگ با هم سـرخ در يك ان صورت يكسانبه
  شوند و يكي نسوزد و ديگري خام بماند.

 سرخ كرده مدتي بماند، تُردي و تازگي خود را  زمينياگر سيب
هاي زمينيشود. بنابراين، سـيبدهد و بيات و نرم مياز دست مي

سرخ شده را در يك ظرف بريزيد و در گرمخانه گاز بـا حـرارت 
  خشك شود اما نسوزد. د تا مقداريملايم قرار دهي
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 شـود. كدر مي نبايد زياد پخته شود زيرا رنگ آن مينيزبسي
  ها بريزيد.م پختن، كمي نمك در آب سيب زمينيهنگا

 ها را چرب كنيد زمينيل از پختن و تنوري كردن، سطح سيبقب
  شود. ترتا پوست آنها ترك نخورد و خوشمزه

 هاي زمينيي بزرگ همزمان با سـيبهازمينيبراي اينكه سيب
هاي زمينيشود، با چنگال چند سـوراخ در سـيب تر پختهكوچك

  شود پوست آنها نتركد.كار باعث ميبزرگ ايجاد كنيد. اين

 است و نبايد آنهـا را مصـرف  رنگ، سميسبز هايزمينيسيب
  كنيد.

 قـرار زميني، زير لايه نازك پوست آن بخشي از ويتامين سيب
يد اگر آنها را كبابي كنيد و با پوست بخوريد يا بپز اين،رد. بنابردا

  و پوست نازكي از آن را برداريد، بهتر است.
  »پريا گوهريان«

  شاد باش

  :س از صـرف شـام در هاي هميشـگي پـيكي از جمله«اولي
اولـي:  »تشكر، خيلي زحمت كشيديد!«دومي:  »ميهماني را بگو!

ببخشيد ديگه، خوب نشده بود. اين  ، جمله هميشگي اين است:نه«
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ها مجبـور باشـند بعـد از مله مخصوص ميزبانه تا همه ميهمانج
  »از غذاي او تعريف و تمجيد كنند. دن آن،يشن

 كرد كه براي يك نفـر از مربي آموزشگاه رانندگي تعريف مي
او با دقـت كامـل گـوش  افراد، دورِ دو فرمان را توضيح دادم.

آن يكي فرمـان  براي دور دو فرمان،«گفت:  در آخر داد امامي
  »كجاست؟

 گ به يكي از رانندگان سر امتحان عملي رانندگي، جناب سرهن
او هم ماشين را روشن كـرد،  »روشن كن، برو عقب.«جديد گفت: 
  .و رفت عقب نشست بعد پياده شد

 روز  15روز كـار،  15«براي كار. منشي گفت:  يك نفر زنگ زد
 15شود آن نمي« گفت: »هزار تومان. 600ماهي  راحت، حقوقاست

  »هزار تومان 300با ماهي  كنم روز را هم استراحت

  :د، نيمي از عمرش را به فنـا بوك را نشناسهر كس فيس«اولي
 »ا بشناسد، همه عمرش به فنا رفته.و هر كس آن ر«دومي:  »داده!

  :م هايي كه مـا در خانـه سـريع انجـايكي از محاسبه«اولي
خواهرم با آيفـون  دهيم، محاسبه ميزان فاصله من، داداشم ومي
 »زنه.نه را مياكه كسي زنگ خ زماني ؛نه استاخ




